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اخیراً کتابی با عنوان »معماری شـــاد« منتشر 
شده که نویســـنده در آن می‌کوشـــد با نگاهی 
میان‌رشـــته‌ای، مرزهـــای ســـنتی معمـــاری را 
گســـترش دهد و آن را با روان‌شناسی محیط، 
علـــوم رفتـــاری و ســـامت روان پیونـــد بزند. 
در دورانـــی کـــه موفقیـــت یـــک بنـــا غالبـــاً با 
شـــاخص‌هایی چون ارتفاع، فنـــاوری، هزینه 
ساخت یا جلوه‌های بصری سنجیده می‌شود، 
این کتاب پرسشـــی متفاوت را پیش می‌کشد: 
آیا می‌تـــوان ارزش یک ســـاختمان را با تأثیری 
کـــه بر کیفیت زیســـتن انســـان می‌گـــذارد نیز 
ارزیابـــی کرد؟ به بهانه انتشـــار کتاب »معماری 
شاد« با نویســـنده آن دکتر شیوا ولایتی، معمار 
و اســـتادیار گـــروه معمـــاری و طراحی شـــهری 
دانشـــگاه نبی‌اکـــرم)ص( تبریز، دربـــاره ایده 
شـــکل‌گیری این کتاب، نســـبت معمـــاری با 
نیک‌زیســـتی و ضرورت بازاندیشـــی در مفهوم 

طراحـــی انســـان‌محور گفت‌وگـــو کرده‌ایم.

معماری باید حال انسان را بهتر کند
گفت‌وگو با شیوا ولایتی درباره کتاب معماری شاد و نسبت معماری ایرانی با دانش روز

بهار خسروی
گروه کتاب

معماری شاد
 معماری انتقادی

و سایه‌هایش
 رویکرد انسان‌محور

به طراحی محیط

 

 
معمـــاری انتقادی رویکـــردی در اندیشـــه و طراحی 
معماری محســـوب می‌شـــود کـــه فراتر از ســـاختن 
فضاهـــای کاربردی یا زیباشناســـانه حرکت می‌کند 
و به بررســـی، نقد و بازاندیشی شـــرایط اجتماعی، 
فرهنگی، سیاســـی، تاریخی و... می‌پـــردازد. در این 
نـــگاه، معماری فقط یـــک هنر یا فن ساخت‌وســـاز 
نیســـت، بلکه ابزاری برای پرسشـــگری درباره شیوه 
زندگی انسان، ســـاختارهای قدرت، هویت جمعی 
و رابطه انســـان با محیط‌زیســـت به شـــمار می‌آید.
کتاب »معمـــاری انتقادی و ســـایه‌هایش« نوشـــته 
کـــی. مایـــکل هیـــز و دیگـــران کـــه توســـط گـــروه 
مترجمان ترجمه شـــده و در انتشـــارات گیلگمش 
به چاپ رســـیده، یکـــی از آثـــار کلیدی بـــرای درک 
جریان‌های نظری معماری اســـت و یک مانیفست 
فکـــری در حوزه‌ نظریـــه معماری به شـــمار می‌رود. 
ایـــن اثر ۱۱ مقالـــه برگزیده حوزه نظریـــه معماری در 
چهـــار دهه اخیـــر را گـــردآوری کرده که اندیشـــه‌ها 
و روش‌هـــای مختلفـــی را ارائـــه کرده‌انـــد، بـــا این 
حال همـــه این مقـــالات به نوعـــی تفکـــر انتقادی 
در معماری، نقـــش معماری در جامعـــه و رابطه آن 
با فرهنـــگ، اقتصاد و سیاســـت در جهـــان معاصر 
می‌پردازنـــد. »نظریـــه« در »معمـــاری انتقـــادی و 
ســـایه‌هایش« بـــه جنبش خاصـــی اشـــاره دارد که 
در دهـــه ۱۹۶۰ آغاز شـــده و کوشـــیده تا معمـــاری را 
از طریـــق مفاهیمی میانجـــی از نو پی‌ریـــزی کند. 
خاســـتگاه ایـــن مفاهیـــم حوزه‌‌هـــای متفاوتـــی از 
جملـــه فلســـفه، زبان‌شناســـی، روان‌شناســـی و 
مردم‌شناســـی هســـتند. این جنبش، معمـــاری را 
به دیگر عرصه‌های اجتماعـــی مربوط می‌داند و در 
عین حال تـــاش می‌کند برای معمـــاری قلمرویی 

منحصـــر به فـــرد به دســـت آورد.
 

نقد دو دیدگاه غالب در تفسیر معماری
این کتـــاب بـــا مقاله مشـــهور »معمـــاری انتقادی؛ 
در میان فرم و فرهنگ« نوشـــته کـــی. مایکل هَیز، 
مورخ معماری و مدرس نظریه معماری در دانشگاه 
هاروارد آغاز می‌شـــود. هیز در ایـــن مقاله دو دیدگاه 
غالـــب در تفســـیر معمـــاری را -که یکی معمـــاری را 
سراســـر تابـــع ارزش‌هـــای فرهنگی و دیگـــری آن را 
غ از اقتضائات تاریخی  فرمی کامـــاً خودآیین و فـــار

نقـــد  و فرهنگـــی می‌دانـــد- 
کرده و معمـــاری انتقادی را در 
فضایی میان ایـــن دو دیدگاه 
قرار داده اســـت. به گفته هَیز 
»معمـــاری انتقـــادی از حـــوزه 
زیبایی‌شناســـی یـــا کارکـــرد 
صرف فراتر مـــی‌رود، عمیقاً با 
مســـائل فرهنگی و اجتماعی 
درگیـــر می‌شـــود و بـــه دنبال 
افشـــا و بـــه چالش کشـــیدن 
ایدئولوژی‌هـــا و ســـاختارهای 
قـــدرت نهفتـــه در فرم‌هـــای 

معماری اســـت.«
 مقالـــه »معمـــاری بـــه مثابـــه 
نظریـــه‌  ســـوی  بـــه  نمایـــه: 
اقتضایی« نوشته ریچارد شر، 
معمار، نویســـنده و آرتیســـت 
اســـت. شـــر در ایـــن مقالـــه 
روشـــی جدیـــد برای تفســـیر 
معماری و درک پتانسیل‌‌های 
ارتباطی آن پیشـــنهاد می‌کند 
کـــه بـــه جـــای تفســـیر ذهنی 
فرم‌های نمادیـــن، بر تحلیل 
عینی واقعیت‌هـــای فیزیکی 
ه  هند شـــکل‌د ی  زمینـــه‌ا و 
اســـت.  ســـاختمان متکـــی 
او معتقد اســـت، ایـــن روش 

کمک می‌کند که »معماری در تمام ســـطوح، یعنی 
هـــم در تولیـــد فـــرم درون خودش و هـــم از طریق 
برقـــرار کـــردن گفت‌وگـــو بـــا بیـــرون از مرزهایش، 
ارجاع‌پذیر شـــود و از این طریق ظرفیت‌های نهایی 

خـــود را آزاد کند.«
یکـــی دیگـــر از چهره‌هـــای تأثیرگـــذار در نظریـــه 
معمـــاری، پیتر آیزنمن در مقالـــه »خودآیینی و اراده 
انتقادی«‌اش امر انتقـــادی در معماری را نه مربوط 
به قضاوت‌های بیرونی یا اشـــکال ســـنتی مقاومت 
بلکـــه دربـــاره فرآینـــدی درونـــی و خودآییـــن بیان 
می‌کنـــد که در آن نشـــانه‌ها از معانـــی و کارکردهای 
ســـنتی خود جدا می‌شـــوند. بـــه عقیـــده آیزنمن، 
معمـــاری فقط از طریق این نوع خودآیینی می‌تواند 
ضـــروری و مرتبط باقـــی بماند. او می‌کوشـــد با نقد 
ایده‌های پساســـاختارگرایانه درکی نوین از معماری 

پدید آورد.
 

تأکید بر تولید تجربیات فضایی جدید
یکی دیگر از مقالات بســـیار مهم در نظریه معماری 
»یادداشـــت‌هایی در بـــاب اثـــر داپلـــر و حالت‌های 
دیگر مدرنیســـم« اســـت کـــه نظریه‌پـــرداز معماری 
و مدیر مدرســـه معماری دانشـــگاه ایلینـــوی، رابرت 
ســـومول و معمـــار، منتقـــد و رئیـــس دانشـــکده 
معماری دانشـــگاه رایس، ســـارا وایتینگ در ســـال 
2002 نوشـــتند. ســـومول و وایتینـــگ در این مقاله 
معمـــاری انتقـــادی را به دلایلـــی از جملـــه محدود 
بـــودن بـــه فرم‌هـــای ایســـتا و وابســـتگی بـــه نقد 
تاریخـــی و فرهنگـــی ناکارآمد می‌شـــمارند و رویکرد 
پروجکتیـــو -پروژه‌محـــور- را بـــه عنـــوان نوعـــی 
معمـــاری اجرایی بدیلی مؤثـــر بـــرای آن می‌دانند. 
بـــه گفته نویســـندگان، معماری پروجکتیو بیشـــتر 
بـــا پویایی‌هـــای زندگی معاصـــر و جنبه‌هـــای حال 
و هوایـــی و وابســـته به زمینـــه در معماری ســـروکار 
دارد و بـــه جـــای بازنمایـــی صرف شـــرایط موجود، 
بر تولیـــد تجربیات فضایـــی جدید و تأثیـــرات آنها 

تأکیـــد می‌کند.
نظریه‌پـــرداز مهـــم دیگـــری کـــه رویکرد نظـــری به 
معمـــاری را از اســـاس منســـوخ می‌خوانـــد مایکل 
اســـپیکس، بنیانگذار مجله فرهنگی »پلی‌گراف«، 
عضو ســـابق هیأت تحریریـــه مجله »انِـــی« و مدیر 
گروه مؤسســـه معماری دانشگاه ســـیراکیوز است. 
اسپیکس سال 2002 در بخش اول سلسله مقالاتی 
با عنـــوان »هوش طراحـــی« مدعی می‌شـــود آنچه 
امـــروز معمـــاری معاصر را پیـــش می‌رانـــد دیگر نه 
چارچوب‌هـــای نظـــری بلکـــه اســـتفاده از هـــوش 
اطلاعاتـــی در طراحـــی اســـت؛ مفهومـــی متمرکز 
بـــه  نـــوآوری و پاســـخگویی  بـــر تطبیق‌پذیـــری، 
پیچیدگی‌هـــای اقتصـــاد جهانی جدیـــد. او معتقد 
اســـت که در جهـــان امروز نـــه با حقیقتـــی ثابت و 
تغییرناپذیـــر که با »فوج متکثـــری از خرده حقایق« 
مواجه‌ایـــم و معمـــاری معاصـــر باید بتوانـــد در این 
منظـــر تغییر مدام عـــدم قطعیت مســـیریابی کند 

و شـــکوفا شود.
جـــورج بیرد، معمار، اندیشـــمند کانادایی و مدرس 
معماری نیـــز در مقاله‌ای با عنـــوان »تفکر انتقادی 
و ملالت‌هـــای آن« می‌گویـــد، مفاهیـــم معمـــاری 
انتقادی که چندین دهه در تئـــوری معماری غالب 
بـــوده منســـوخ و بازدارنـــده خلاقیـــت در طراحی 
اســـت. بیـــرد بـــا رویکـــردی تاریخـــی و تحلیلی به 
بررســـی ســـیر تحول معماری انتقادی می‌پـــردازد و 
بـــرای این کار به نظریات چهره‌هـــای کلیدی مدافع 
)تفـــوری، آیزنمـــن و مایکل هیـــز( و منتقـــد آن )رم 
کولهـــاس( رجـــوع می‌کنـــد. او می‌گویـــد، معماری 
انتقـــادی بـــا تأکیـــد بـــر مقاومـــت و نفـــی در برابر 
جامعه مصرفـــی و فرهنگ معاصر تعریف می‌شـــود 
و پـــس از بررســـی نظـــرات منتقدان ایـــن رویکرد، 
نتیجه می‌گیرد که نقد رویکرد انتقادی و پیشـــنهاد 
روش‌شناســـی‌های جدید نمایانگـــر ارزیابی مجدد 
گســـترده‌تری از نقـــش معمـــاری در جامعه معاصر 
اســـت که بـــه عقیده بیـــرد پیامدهای مهمـــی برای 

آینده حرفـــه و آموزش معمـــاری دارد.
 

ظهور پارادایم‌های مدرنیستی
بحـــث اصلـــی مقالـــه ویتوریـــو آئورلـــی بـــا عنـــوان 
»بازتعریف نقـــد ایدئولوژی تفوری« شـــرح تفکرات 
مانفردو تفوری در دو مقاله ســـال 1970 او یعنی »کار 
روشـــنفکری و توســـعه ســـرمایه‌داری« و »به ســـوی 
نقـــد ایدئولـــوژی معمـــاری« اســـت. تفوری نشـــان 
می‌دهـــد تـــاش‌ معمـــاری مـــدرن بـــرای تطبیـــق 
آرمان‌هـــای اجتماعـــی و 
زیبایی‌شـــناختی اساســـاً 
شکســـت  بـــه  م  محکـــو
اســـت و معمـــاری به دلیل 
کـــه  یـــی  یت‌ها د و محد
جامعه ســـرمایه‌داری به آن 
تحمیـــل کـــرده، نمی‌تواند 
آرزوهـــای اجتماعـــی خود 
را بـــرآورده کنـــد و بایـــد در 
مبانـــی  نقـــد  بـــر  عـــوض 
ایدئولوژیـــک خـــود تمرکز 

. کند
یـــن  ا لـــه  مقا هشـــتمین 
مجموعه بـــا عنوان »انتقاد 
از چه؟ به ســـوی رئالیســـم 
اتوپایـــی« نوشـــته رینهولد 
 2 00  5 ل  ســـا  ، تیـــن ر ما
بـــه چاپ رســـیده اســـت. 
مارتیـــن در ایـــن مقالـــه با 
نقـــد نظریات اســـپیکس 
یتینـــگ  وا و  ســـومول  و 
دوگانگـــی بیـــش از حـــد 
ســـاده شـــده بین مواضع 
انتقـــادی و پســـاانتقادی 
را نقـــد می‌کنـــد و از درک 
دقیق‌تـــری از نقد معماری 
دفـــاع می‌کنـــد. او معتقد 
است، مفهوم ســـنتی رویکرد انتقادی در معماری، 
کـــه در دوره پـــس از جنگ جهانـــی دوم با هدف به 
چالـــش کشـــیدن پارادایم‌های مدرنیســـتی غالب 
ظهور کـــرد، دیگر برای پرداختـــن به پیچیدگی‌های 
نظریـــه و عمل در معماری امروز کافی نیســـت. اری 
گرافلند، مـــدرس نظریه معمـــاری در دانشـــگاه تو 
دلفـــت، نیز در مقالـــه »در باب نقادی« به بررســـی 
نقش و جایـــگاه تفکر انتقـــادی در معماری معاصر 
می‌پـــردازد. او معتقـــد اســـت باوجـــود تغییـــرات 
شـــدید تکنولوژیک و تحولات ســـازمانی گسترده در 
دفاتـــر معمـــاری و چالش‌هایی که تفکـــر انتقادی 
بـــا آنها مواجه شـــده اســـت، نیاز به تفکـــر انتقادی 
همچنـــان وجـــود دارد و این رویکرد می‌بایســـت در 
فرآینـــد معمـــاری حفظ شـــود. گرافلند با بررســـی 
روند تغییرات دفاتر معماری از مدل‌های ســـنتی به 
شکل‌های شـــبکه‌ای و بین‌المللی می‌گوید که این 
تغییرات باعث افزایـــش انعطاف‌پذیری و نوآوری در 

فرآیندهـــای معماری شـــده‌اند.
دو مقاله واپســـین کتـــاب »بار دیگـــر بی‌تفاوتی« 
و »تقابل نظـــرورزی و بی‌تفاوتـــی« بحثی جذاب و 
خواندنی میان مایکل مردیـــت، معمار آمریکایی 
و مارک فاســـتر گیج، مدرس معماری در دانشگاه 
ییـــل را بـــه نمایـــش گذاشـــته اســـت. مردیت در 
»بـــار دیگر بی‌تفاوتـــی« رویکرد جدیـــدی را در کار 
معمـــاری معرفی می‌کنـــد که به زیبایی‌شناســـی 
بی‌تفاوتـــی در هنـــر اواســـط قرن بیســـتم آمریکا 
شـــبیه اســـت و می‌تواند جایگزینی انتقادی برای 
شیوه‌های مســـلط تولید معماری باشد که مبتنی 
بر حل مســـأله و نوآوری‌های تکنولوژیک هستند. 
مارک فاســـتر گیـــج بلافاصله بـــه نقد دیـــدگاه او 
می‌پـــردازد و در »تقابـــل نظـــرورزی و بی‌تفاوتـــی« 
توضیـــح می‌دهـــد عملکـــرد معمـــاری معاصـــر با 
تنـــش دیالکتیکی بیـــن ایده‌آلیســـم نظرورزانه و 
بی‌تفاوتی به مفاهیم ســـنتی فـــرم، مؤلف و حل 

مســـأله تعریف می‌شود.

 عنوان »معماری شاد« در نگاه اول برای 
بسیاری غیرمنتظره است. چه شد که 

»شادی« را محور کتاب قرار دادید؟ اصلاً 
شادی چه نسبتی با معماری دارد؟

 طبیعی اســـت کـــه این عنـــوان در نـــگاه اول کمی 
غافلگیرکننده باشـــد. معمـــولاً وقتـــی از معماری 
حـــرف می‌زنیـــم، ذهن‌مان مـــی‌رود ســـمت فرم، 
سازه یا زیبایی ســـاختمان‌ها، اما من فکر می‌کنم 
معمـــاری پیش از هر چیز با کیفیت زندگی انســـان 
سروکار دارد. البته منظورم از شادی، یک احساس 
لحظه‌ای یا هیجان زودگذر نیســـت. منظور همان 
نیک‌زیســـتی و ســـامت روان اســـت. اینکه آدم در 
محیطی کـــه زندگـــی می‌کنـــد احســـاس آرامش، 
امنیـــت، تعلـــق و رضایت داشـــته باشـــد و بتواند 
راحت‌تر با فشـــارهای روزمره کنـــار بیاید.  واقعیت 
این اســـت که مـــا بیشـــتر عمرمـــان را در فضاهای 
ساخته‌شـــده مثـــل خانـــه، محـــل کار، مدرســـه، 
بیمارســـتان یا خیابـــان می‌گذرانیم. ایـــن فضاها 
فقط محـــل انجام کارهای روزانه نیســـتند. هر روز، 
آگاهانه یـــا ناخودآگاه، بر احساســـات، رفتار و حتی 
ســـامت روان ما اثر می‌گذارند. اگر فضایی روشن، 
متناســـب با نیازهای انسان و خوش‌کیفیت باشد، 
می‌توانـــد آرامـــش، خلاقیت و تعامـــل اجتماعی را 
تقویت کند، اما اگر محیط نامناســـب باشد، کم‌کم 
به منبع اســـترس و فرســـودگی تبدیل می‌شود. به 
همیـــن دلیل عنـــوان »معمـــاری شـــاد« را انتخاب 
کـــردم. به نظرم اگر معماری نتوانـــد به بهتر زندگی 
کردن انسان کمک کند، بخش مهمی از رسالتش 

را از دســـت داده است.

شما در این کتاب بارها از معماری 
انسان‌محور صحبت کرده‌اید. این نگاه چه 

تفاوتی با معماری رایج امروز دارد؟
امروز در معماری معمولاً دربـــاره عملکرد، فناوری، 
هزینـــه ســـاخت یـــا زیبایـــی بنـــا خیلـــی صحبت 
می‌شـــود و همه اینها مهم هســـتند، اما یک سؤال 
اساســـی گاهی فرامـــوش می‌شـــود که انســـان در 
این فضـــا چه احساســـی خواهد داشـــت؟ رویکرد 
انســـان‌محور دقیقـــاً از همیـــن ســـؤال شـــروع 
می‌شـــود. یعنـــی در کنار همـــه ملاحظـــات فنی و 
اقتصادی، تجربه واقعی کســـی که قرار است در آن 
فضـــا زندگی یـــا کار کند هم اهمیت پیـــدا می‌کند. 
ارتبـــاط ما بـــا طبیعت کمتر شـــده و ســـاعت‌های 
زیـــادی را در محیط‌های بســـته ســـپری می‌کنیم. 
نتیجـــه‌اش هـــم افزایـــش اســـترس، اضطـــراب، 
احســـاس تنهایـــی و فرســـودگی اســـت. معماری 
نمی‌توانـــد نســـبت به ایـــن واقعیت‌هـــا بی‌تفاوت 
باشـــد. امروز معمار فقط طراح ساختمان نیست 
و تـــا حد زیـــادی طراح کیفیت زندگی هم هســـت. 
بـــرای همیـــن ســـعی کـــردم در ایـــن کتـــاب میان 
یافته‌هـــای روان‌شناســـی محیط، علـــوم اعصاب 
و تجربـــه ارزشـــمند معمـــاری ایرانی ارتبـــاط برقرار 
کنم تا نشـــان بدهم یک فضا می‌توانـــد هم از نظر 
فنـــی موفق باشـــد و هم به ســـامت روان انســـان 
کمـــک کند. به اعتقـــاد من، معمـــاری موفق فقط 
ســـاختمانی نیست که خوب ســـاخته شده باشد. 

معماری موفـــق، حال انســـان را بهتـــر می‌کند.

این روزها سلامت روان به یکی از 
دغدغه‌های اصلی جوامع تبدیل شده 

است. معماری تا چه اندازه می‌تواند در این 
زمینه اثرگذار باشد؟

در دنیای امروز دیگر ســـامت روان فقط مســـأله 
روان‌شـــناس یا پزشک نیســـت. هر حوزه‌ای که با 
کیفیت زندگی انسان ســـروکار دارد، در این زمینه 
مســـئولیت دارد و معماری هم یکی از آنهاســـت. 
البتـــه نمی‌گویـــم معمـــاری به‌تنهایـــی می‌توانـــد 
مشـــکلات ســـامت روان را حـــل کند، امـــا قطعاً 
می‌توانـــد بخشـــی از راه‌حل باشـــد یـــا برعکس، 
خودش بخشـــی از مسأله شـــود. فرض کنید هر 
روز در فضایـــی زندگـــی کنید که نور کافـــی ندارد، 
پـــر از سروصداســـت، تهویـــه مناســـبی نـــدارد یا 
هیـــچ حریم خصوصـــی برایتان ایجـــاد نمی‌کند. 
شـــاید در کوتاه‌مـــدت متوجه اثرش نشـــوید، اما 
این فشـــارها به مـــرور روی ذهن و روان انباشـــته 
می‌شود. در مقابل، فضایی که نور طبیعی، تهویه 
مناسب، آکوســـتیک مطلوب، ارتباط با طبیعت و 
امکان کنترل بخشـــی از محیط را فراهم می‌کند، 
احســـاس آرامـــش و امنیت بیشـــتری به انســـان 

می‌دهـــد و انرژی روانـــی او را حفـــظ می‌کند.
خوشـــبختانه امروز دیگر اینها فقط برداشت‌های 

شـــخصی نیســـت. پژوهش‌هـــای روان‌شناســـی 
محیـــط و علوم اعصـــاب معماری نشـــان داده‌اند 
عواملی مثل نور طبیعی، گیاهان، چشم‌اندازهای 
طبیعی یـــا نظـــم فضایـــی، می‌توانند اســـترس را 
کاهـــش دهنـــد، تمرکز را بـــالا ببرند و حتـــی روند 
بهبود بیماران را در مراکز درمانی سرعت ببخشند. 
بـــه همیـــن دلیل مـــن معتقـــدم معمـــاری خوب 
فقط به ایـــن فکر نمی‌کند که ســـاختمان چگونه 
ســـاخته شـــود؛ بلکه به این فکر می‌کند که انسان 

در آن ســـاختمان چگونه زندگـــی خواهد کرد.

یکی از ویژگی‌های کتاب »معماری شاد« 
پیوند معماری با روان‌شناسی محیط و علوم 
رفتاری است. این ایده چگونه شکل گرفت؟

همه‌چیـــز از یک ســـؤال ســـاده شـــروع شـــد. اگر 
معمـــاری بـــرای انســـان طراحـــی می‌شـــود، چـــرا 
شـــناخت ما از رفتار، احساسات و ســـامت روان 
انســـان در فرآینـــد طراحی تـــا این انـــدازه محدود 
اســـت؟ برای پیدا کردن پاسخ، سراغ پژوهش‌های 

محیـــط،  روان‌شناســـی 
علـــوم اعصـــاب و علـــوم 
رفتاری رفتم. نکته جالب 
ایـــن بـــود کـــه بســـیاری از 
یافته‌های جدیـــد، همان 
اصولی را تأییـــد می‌کردند 
کـــه معماری ســـنتی ایران 
قرن‌هـــا پیـــش، البتـــه با 
زبـــان خـــودش، بـــه آنهـــا 
توجه کـــرده بـــود؛ از نور و 
حیـــاط گرفته تـــا مقیاس 
انســـانی، حریم و ارتباط با 
طبیعت. هدفم فقط کنار 
هم گذاشـــتن چند رشته 
علمی نبود. می‌خواســـتم 
و  امـــروز  دانـــش  میـــان 
تجربه ارزشـــمند معماری 
ایرانی گفت‌وگویی شـــکل 
بگیـــرد. به نظـــرم آموزش 
معمـــاری در ایـــران هنـــوز 
بیشـــتر بر جنبه‌های فنی، 
سازه‌ای و زیبایی‌شناختی 
تمرکـــز دارد و ایـــن کامـــاً 
طبیعی اســـت، اما در کنار 
آن، جـــای شـــناخت رفتار 
انســـان و کیفیـــت تجربه 

فضایـــی هنوز خالـــی اســـت. امروز معمـــار فقط 
با بتـــن و فولاد ســـروکار ندارد، با انســـان ســـروکار 
دارد. بنابراین آشـــنایی با علوم رفتـــاری دیگر یک 
موضـــوع فرعی نیســـت، بلکـــه یکـــی از ابزارهای 
اصلی طراحی اســـت. امیدوارم ایـــن کتاب بتواند 
گامـــی هرچند کوچک بـــرای تقویـــت همین نگاه 

میان‌رشـــته‌ای باشد.

در کتاب به نقش نور، طبیعت، رنگ، مقیاس 
و سازمان فضایی اشاره کرده‌اید. اگر قرار 

باشد فقط سه عامل را به عنوان مهم‌ترین 
عناصر در ایجاد »حال خوب« در فضا 

انتخاب کنید، کدام‌ها هستند؟
اگـــر بخواهم فقط ســـه عامل را نام ببـــرم، بدون 
تردیـــد نـــور، طبیعـــت و حس کنتـــرل بـــر فضا را 
انتخـــاب می‌کنم. البتـــه معماری یـــک مجموعه 
به‌هم‌پیوســـته اســـت و نمی‌شـــود همه چیز را به 
ســـه عنصـــر خلاصه کـــرد، اما بـــه نظرم این ســـه 
عامـــل بیشـــترین اثـــر را بـــر تجربـــه روزمـــره ما از 
فضـــا دارنـــد. اول از همه نـــور طبیعی اســـت. نور 
فقـــط برای روشـــن کردن فضا نیســـت. ســـاعت 
زیســـتی بـــدن را تنظیـــم می‌کنـــد، روی کیفیـــت 
خـــواب، میزان انـــرژی، تمرکز و حتـــی خلق‌وخو 
اثـــر می‌گـــذارد و به همیـــن دلیـــل، فضاهایی که 
از نـــور روز بهـــره می‌برنـــد، معمـــولاً برای انســـان 
آرامش‌بخش‌تـــر و دلپذیرتر هســـتند. عامل دوم، 
ارتباط بـــا طبیعت اســـت. ایـــن ارتبـــاط الزاماً به 
معنـــای داشـــتن یـــک باغ بـــزرگ نیســـت. گاهی 
وجـــود چند گلـــدان، یک حیـــاط کوچـــک، دید 
به آســـمان یا حتی جریان هـــوای طبیعی، همان 
تأثیـــر را می‌گذارد. انســـان ذاتاً بـــا طبیعت پیوند 
دارد و تحقیقات هم نشـــان داده‌اند که این ارتباط 
می‌تواند اســـترس را کم کند، تمرکـــز را بالا ببرد و 
حس ســـرزندگی ایجاد کند. ســـومین عامل هم 
حس کنتـــرل و حریم اســـت. اینکـــه آدم بتواند 
تا حدی محیـــط اطرافش را مدیریـــت کند. مثلاً 

پنجـــره را باز کند، نـــور را تنظیم کند یا گوشـــه‌ای 
برای خلوت خودش داشـــته باشـــد. وقتی انسان 
احساس کند هیچ اختیاری بر محیط‌‌اش ندارد، 
به‌تدریج احساس اســـترس و درماندگی افزایش 
پیـــدا می‌کند. به نظرم این ســـه عامـــل یک پیام 
مشـــترک دارنـــد. اینکه معماری خـــوب فقط قرار 
نیســـت زیبا باشـــد، بلکه باید به نیازهای جســـم 

و روان انســـان پاسخ بدهد.

در کتاب‌تان از ظرفیت‌های معماری بومی 
و سنتی ایران هم صحبت کرده‌اید. معماری 

امروز چه درس‌هایی می‌تواند از آن بگیرد؟
فکر می‌کنم بزرگترین ارزش معماری سنتی ایران، 
فقط در قدمت یا زیبایی آن نیســـت. این معماری 
حاصـــل قرن‌هـــا تجربـــه زندگـــی در یـــک اقلیم و 
فرهنـــگ مشـــخص اســـت. جالـــب اینکـــه امروز 
بســـیاری از یافته‌هـــای علمـــی، همـــان چیزهایی 
را تأییـــد می‌کننـــد کـــه معمـــاران ایرانـــی قرن‌هـــا 
پیش بـــه آنها توجه داشـــتند. خانه‌هـــای قدیمی 
بـــا نـــور طبیعـــی، حیـــاط 
درخـــت،  آب،  مرکـــزی، 
سلســـله‌مراتب فضایـــی و 
توجه بـــه حریم خصوصی، 
ن  ســـاختما یـــک  فقـــط 
نبودند؛ محیطی بودند که 
احساس آرامش، امنیت و 
تعلق را تقویـــت می‌کردند. 
البته منظورم این نیســـت 
که امـــروز بایـــد خانه‌های 
قاجاری یـــا صفـــوی را عیناً 
یط  شـــرا  . کنیـــم ر  تکـــرا
زندگـــی، فنـــاوری و ســـبک 
زندگی تغییر کرده اســـت. 
آنچـــه بایـــد از گذشـــته یاد 
بگیریم، منطق آن معماری 

اســـت، نه ظاهـــر آن.
ل  صـــو ا ن  همـــا گـــر  ا
وز  مـــر ا نیازهـــای  بـــا  ا  ر
تلفیـــق کنیـــم، حتـــی در 
آپارتمان‌هـــای کوچک هم 
می‌توان فضاهایی طراحی 
طبیعـــی  نـــور  کـــه  کـــرد 
بیشـــتری داشـــته باشند، 
ارتباط بـــا طبیعت را حفظ 
کنند، حریـــم خصوصی را 
تقویـــت کنند و امـــکان تعاملات ســـالم را فراهم 
آورند. به اعتقاد من، معماری ســـنتی ایران بیش 
از آنکـــه مجموعـــه‌ای از فرم‌های تاریخی باشـــد، 
یک شـــیوه اندیشـــیدن به زندگی اســـت؛ نگاهی 
کـــه انســـان را در مرکـــز طراحـــی قـــرار می‌دهد و 
فکـــر می‌کنم امروز بیـــش از هر زمـــان دیگری به 

چنیـــن نگاهـــی نیـــاز داریم.

آیا میان توسعه شتاب‌زده شهرها، 
آپارتمان‌نشینی و کاهش کیفیت زندگی 

رابطه‌ای وجود دارد؟
بـــه نظـــرم ایـــن رابطـــه کامـــاً وجـــود دارد. البته 
نه بـــه ایـــن معنـــا کـــه آپارتمان‌نشـــینی ذاتـــاً بد 
است. مســـأله این است که در بســـیاری از موارد، 
ســـرعت ساخت‌وســـاز از کیفیـــت زندگـــی جلو 
زده اســـت. امـــروز خیلـــی از مـــردم در خانه‌های 
کوچک‌تـــر، محله‌هـــای متراکم‌تـــر و فضاهایـــی 
زندگـــی می‌کننـــد که نـــور طبیعی، فضای ســـبز، 
آرامش صوتی یـــا حریم خصوصی کافـــی ندارند. 
وقتی این شـــرایط با ســـاعت‌های طولانی حضور 
در محیط‌های بســـته همـــراه می‌شـــود، طبیعی 
است که اســـترس، خستگی، احســـاس تنهایی 
و کاهـــش حس تعلق هم بیشـــتر شـــود. اما این 
وضعیـــت بن‌بســـت نیســـت. اتفاقاً مســـئولیت 

معمـــاری از همین‌جـــا شـــروع می‌شـــود. 
معمار نمی‌تواند همه مشـــکلات شهر را 

حل کند، امـــا می‌تواند حتی در همین 
محدودیت‌ها کیفیـــت زندگی را بهتر 

کند؛ با اســـتفاده هوشمندانه از 
نور طبیعی، ایجاد فضاهای 

انعطاف‌پذیـــر، تقویـــت 
ارتبـــاط بـــا طبیعـــت، 
یـــم  حر حفـــظ 

خصوصـــی و طراحی 
کـــه  یـــی  محیط‌ها
هنـــوز حـــس »خانه 

بودن« را به انســـان منتقل کننـــد. آینده معماری 
در این نیســـت که فقط ساختمان‌های بیشتری 
بســـازیم، بلکه باید فضاهای بهتـــری برای زندگی 
خلق کنیم. چالش امروز ما کمبود فضا نیســـت، 
کمبـــود فضاهای باکیفیـــت برای زندگی اســـت.

در کتاب تأکید کرده‌اید که هر پروژه معماری 
می‌تواند یا منبع آرامش باشد یا عامل تنش. 

منظورتان چیست؟
نکته مهم هم این اســـت که این تفاوت، لزوماً به 
بودجه یا لوکـــس بودن پروژه ربطـــی ندارد، بلکه 
بیشـــتر به کیفیت تصمیم‌هـــای طراحی مربوط 
می‌شـــود. فرض کنید وارد فضایی می‌شـــوید که 
نور طبیعی کافـــی دارد، پنجره‌ای رو به آســـمان یا 
فضای ســـبز دارد، مســـیرهای حرکتـــی آن واضح 
اســـت، مقیاس‌اش با انســـان تناســـب دارد و در 
عین حـــال هم امـــکان خلـــوت را فراهم می‌کند 
و هـــم امکان تعامل را. معمـــولاً در چنین فضایی 
احســـاس آرامش و امنیت بیشتری می‌کنیم. در 
مقابل، فضاهایی که نـــور کمی دارند یا راهروهای 
طولانـــی و بی‌روح، ســـروصدای آزاردهنـــده، نبود 
حریـــم خصوصـــی و قطـــع ارتبـــاط بـــا طبیعت، 
حضور در آنها را خســـته‌کننده می‌کند. شاید این 
ســـاختمان‌ها از نظر فنی کاملاً استاندارد باشند، 
امـــا کیفیـــت تجربه انســـان در آنها چیـــز دیگری 
اســـت. بـــه نظـــرم تفـــاوت ایـــن دو، در جزئیات 
طراحی اســـت؛ جزئیاتی که شـــاید ســـاده به نظر 
برســـند، امـــا روی کیفیت زندگـــی روزمـــره تأثیر 
عمیقی می‌گذارند. یکـــی از پیام‌های اصلی کتاب 
»معمـــاری شـــاد« هم همین اســـت کـــه معماری 
هیچ‌وقت خنثی نیســـت. هر تصمیـــم طراحی، 
حتی محل قـــرار گرفتن یک پنجـــره، می‌تواند بر 

احســـاس و رفتار انســـان اثر بگذارد.

مخاطب این کتاب فقط معماران نیستند. 
اگر یک مدیر شهری، کارفرما یا حتی یک 

خانواده بخواهد از ایده‌های آن استفاده 
کند، مهم‌ترین پیام کتاب برای او چیست؟

دقیقـــاً به همیـــن دلیـــل کتـــاب را نوشـــتم. هر 
کســـی که درباره یک فضـــا تصمیم می‌گیـــرد، در 
کیفیـــت زندگی انســـان‌ها نقـــش دارد؛ چه مدیر 
شـــهری باشـــد، چه ســـازنده، چه کارفرما و حتی 
یک خانواده. پیام کتاب خیلی ســـاده اســـت. هر 
تصمیمی درباره فضـــا، روی حال و هوای زندگی ما 
اثر می‌گـــذارد. انتخاب خانه، طراحـــی محل کار، 
برنامه‌ریزی یک محله یا حتی چیدمان مبلمان، 
فقط یک تصمیم فیزیکی نیست. این تصمیم‌ها 
بر آرامـــش، روابط، تمرکز و ســـامت روان ما هم 
اثر می‌گذارند. به همین دلیل پیشـــنهاد می‌کنم 
هنگام تصمیم‌گیـــری فقط از خودمان نپرســـیم 
ایـــن فضا چند متر اســـت یـــا چقدر هزینـــه دارد. 
ســـؤال مهم‌تر این اســـت که آیا این فضـــا به بهتر 
زندگـــی کـــردن ما کمـــک می‌کنـــد؟ آیا نـــور کافی 
دارد؟ آیـــا ارتباط بـــا طبیعت را حفـــظ می‌کند؟ آیا 
احســـاس آرامـــش و امنیت به مـــا می‌دهد؟ برای 
رســـیدن به این کیفیت، همیشـــه بـــه پروژه‌های 
بزرگ یا هزینه‌های ســـنگین نیاز نیســـت. گاهی 
تغییـــرات ســـاده، مثل بهبـــود نور، اضافـــه کردن 
چند گیاه یا بازنگری در چیدمـــان فضا، می‌تواند 
کیفیت زندگی را به شکل محسوسی تغییر دهد.
پس از خوانـــدن کتاب »معماری شـــاد« دوســـت 
دارم این ســـؤال در ذهن خواننـــده بماند که »این 
فضـــا چگونـــه می‌توانـــد انســـان را آرام‌تر، شـــادتر 
و توانمندتـــر کنـــد؟« اگر این پرســـش به بخشـــی 
از شـــیوه فکـــر کردن مـــا تبدیـــل شـــود، خیلی از 
تصمیم‌هایی کـــه درباره خانه، مدرســـه، محل کار 
یا شـــهر می‌گیریم، تغییـــر خواهد کـــرد. آن وقت 
دیگـــر معمـــاری را فقط بـــا نما و متراژ ســـاختمان 
نمی‌ســـنجیم، بلکه با اثری که بـــر کیفیت زندگی 
انســـان می‌گذارد، ارزیابی می‌کنیم. هدف اصلی 
این کتـــاب هـــم همین بـــوده اســـت. اینکه 
نگاه‌مـــان بـــه معمـــاری از ســـاختن صرف 
ســـاختمان فراتر برود و بـــه خلق فضاهایی 
برسد که از آرامش، سلامت روان و کیفیت 
زندگـــی حمایـــت می‌کننـــد. اگـــر بعد 
از خوانـــدن کتاب، هر بـــار که وارد 
فضایی شدیم از خودمان بپرسیم 
که ایـــن مکان چه اثری بر حال 
انســـان می‌گذارد، احساس 
می‌کنـــم ایـــن کتـــاب بـــه 

هدفش رســـیده است.

قادر باستانی تبریزی
مدرس علوم ارتباطات

بازار تاریخی معماری
تبریز که از 

بزرگترین بازارهای 
سرپوشیده 

جهان و یکی 
از شاهکارهای 

معماری ایران به 
 شمار می‌آید،

مرداد ۱۳۸۹، به 
عنوان اولین بازار 

جهان در فهرست 
میراث جهانی 

یونسکو به ثبت 
رسید


